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  12 - نگاه تربيتي قرآن در تفسير سوره حجرات

از چشم  شتريب يليزبان بر دل خ ريتأث /استدل  يها يدل، مهمتر از ورود يها يخروج /11پناهيان: آيه
  كنترل دل است يعامل برا نيكنترل زبان مهمتر /است

  
بـزرگ   يدر مصل 22:30قرآن، حدود ساعت  شگاهينما يماه مبارك رمضان و در طول برگزار يشبها ان،يپناه نيحجت الاسلام و المسلم

هـر  را سخنراني اين  توانند  توانند مي علاقمندان مي .كند يم يسخنران» حجرات ةبه سور يبا نگاه يسبك زندگ«(ره)، با موضوع ينيامام خم
ز مباحث مطرح شده در اي ا در ادامه گزيدهبشنوند.  مگا هرتز از راديو قرآن 100موج اف ام رديف  يبر رو 13:30روز ساعت 
  :خوانيد را مي جلسه دوازدهمين

 هاي سبك زندگي مهمتر است بخشساير نحوة حرف زدن و به كارگيري زبان از 

  نحوة حرف زدن، هنگام غم و شادي، هنگام مهم سبك زندگي، سبك سخن گفتن است. هاي  از بخشيكي
اي در جنوب  طايفهزنان اينكه . مثلاً است جزء سبك زندگي ،يگرجدي بودن، هنگام صميمي بودن و اوقات د

اي ديگر وقتي عصـباني   يا مردان طايفهكنند و  خاصي مويه مي شوند به شيوة رب كشور وقتي عزادار مييا غ
 آيد. كنند. همة اينها جزء سبك زندگي ما به حساب مي را بر زبان جاري ميشوند كلمات خاصي  مي

 نحوة به كار گيري زبـان و   - 1 سبك زندگي را نام ببريم بايد بگوييم:هاي عمدة  اگر بخواهيم دو تا از بخش
هاي سبك زندگي  توان گفت نحوة حرف زدن و به كارگيري زبان از همة بخش مي. نحوة لباس پوشيدن - 2

 مهمتر است.

 كنترلش خيلي سخت كند،زباني كه به ناسزا عادت  تواند انسان را اسير خودش كند/ ميهاي گفتاري   عادت
 است

 انـد بـه همـديگر     اي كه عادت نكـرده  اي را بر زبان جاري كنيم، مثلاً خانواده توانيم هر كلمه ما هر لحظه نمي
توانند زبان خود را برگردانند و اين كلمة ساده را بر زبان جـاري كننـد.    به اين سادگي نمي» عزيزم«بگويند: 

برايش خيلي سخت است كـه بخواهـد   » رمدوستت دا«شوهري كه تا به حال به خانم خودش نگفته است 
 .اين عبارت را بر زبانش جاري كند

  خيلـي  تواند انسان را اسير خودش كند. مثلاً زباني كه به ناسزا گفتن عادت كرده است كنترل كردنش  ميهاي گفتاري  و عادتزبان
وقتـي   اسـت. لـذا   سـخت ر دادنـش بسـيار   شود كه تغيي ـ كند و يك سبك مي قدر در روح انسان نفوذ مي دشوار است. اين عادت آن

 كند! شود اگر هم بتواند خودش را كنترل كند و فحش ندهد، همان كلمة فحش را در دلش تكرار مي عصباني مي
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/ زبان كه خروجي دل است از چشم و گوش كه ورودي دل استهاي دل  مهمتر از ورودي هاي دل، خروجي
 هستند بر سلامت دل مؤثرتر است  

 »اشاره » چشم«وقتي باباطاهر به در اينجا » ه و دل هر دو فرياد/ كه هر چه ديده بيند دل كند يادز دست ديد
گويد اگـر ورودي دل را كنتـرل كـنم، دل خـود را      كند و مي هاي دل اشاره مي كند در واقع دارد به ورودي مي

ن كه خروجي دل اسـت در  هاي دل است و زبا ، مهمتر از وروديهاي دل در حالي كه خروجي .ام كنترل كرده
  .شوند محسوب ميكه ورودي دل است داشتن دل مؤثرتر از چشم و گوش   سالم نگه

 ركنيم.        زيرا انسـان   قلـب دل انسان، خالي نيست كه بخـواهيم فقـط از طريـق ديـدن و شـنيدن، آن را پـ
مثـل   ؛بينـد  يب نميكسي كه دلش قوي باشد از ورودهاي ناسالم، آسهاي مثبت و منفي بسياري دارد.  دارايي

   .شود اش قوي است و اگر غذاي ناسالمي بخورد، مريض نمي كسي كه معده

گناهان / چشم و گوش استمراقبت مراقبت زبان، مهمتر از / از چشم است شتريب يليزبان بر دل خ ريتأث
 تر از گناهان چشم است زبان، بيشتر و سنگين

  (چشم) را آزاد و گـوش  تواند اين دل را خراب كند. البته معنايش ايـن نيسـت كـه چشـم      نمياگر دل انسان سالم و آباد باشد، ديده
تأثير  بايد گفت ولي در مقايسة با زبان، ،و فقط سراغ تقويت دل برويم، بلكه بايد چشم و گوش را هم مراقبت كنيم بگذاريم

مراقبـت كـردن از چشـم و    مراقبت كردن زبان، مهمتر از  زبان بر دل انسان خيلي بيشتر از چشم است. لذا
. قدر كه در روايات ما از دست زبان شكايت شده است از دست دل شـكايت نشـده اسـت    آن گوش است.

هـاي   تـر از جـرم   هاي زبان خيلي سنگين تعداد گناهان چشم خيلي كمتر از تعداد گناهان زبان است و جرم
 چشم است. 

 كنترل زبان مهمترين عامل براي كنترل دل است

 اگر دل خـودت را قـوي    كنترل كنيم، دل ما قوي خواهد شـد.  رازبان اگر  بان مهمترين عامل براي كنترل دل است وكنترل ز
و ديگر نيازي به خنجر نيست كه به ديـده  » هر آنچه ديده بيند دل نكند ياد«رسي كه ديگر  به جايي مي يكن

 گيري.  نمي بزني تا دل آزاد گردد. يعني زود تحت تأثير چشم و گوش قرار

 افتند به خاطر اين است كه دل آنها قوي نيسـت و زود تحـت    هستند و زود به مقايسه مي »بين دهان«ها  شود بعضي اينكه گفته مي
 گيرد. هاي ناسالم قرار مي تأثير ورودي

 دل اثـر  هاي دل كه از طريق ديدن و شنيدن است، چـه مثبـت باشـد و چـه منفـي بـر روي ايـن         اگر دل انسان قوي باشد ورودي
هـا، كنتـرل    ولـي مهمتـر از كنتـرل ورودي    ؛هـا را كنتـرل كـرد    مقـدار ورودي  گذارد. البته براي اينكه دل قوي بشود بايد يـك  نمي

 هاست. خروجي
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اول  دستيارزبان،  /عمل زبان (سخن گفتن) نسبت به رفتارهاي ديگر انسان، مؤثرترين خروجي بر دل است
 سلطان دل انسان است

  گفتن) نسبت به رفتارهاي ديگر انسان، مؤثرترين خروجي بر دل است. شـما اگـر عمـل    عمل زبان (سخن
قدر بر دل شما  اي به كسي بدهيد آن اي به كسي بزنيد يا صدقه خوب يا بدي انجام دهيد، مثلاً سيليِ ظالمانه

 مؤثر است. تان  مؤثر نيست كه زبان شما بر دل

 اگر بخواهيم اين سلطان دل را مهار كنيم و او را بـه عبوديـت    است. لذا دل انسانسلطان اول دستيار  ،زبان
خواهـد سـريع گـوش     دل، هرچه دل مي دستياررا مهار كنيم، چون اين دستيار خدا بكشانيم، بايد اول اين 

شود دل انسان نابكارتر شود. اگر هر چه دل شما بخواهد،  كند و باعث مي كند و خواستة دل را برآورده مي مي
شود كه هرچه خواسته به او  شود، و دل مانند بچة لوس و ننُرُي مي آن را بگويد، دل شما ضعيف مي زبان شما

 ايد و ديگر قابل كنترل نيست.  داده

 توان حسادت را در خود تضعيف كرد به كمك زبان مي

 خريدهاي خـوب انجـام   توانيم  ود ميهاي بد نزند، بلكه با زبان خ حرف تا مآن را مهار كنياين نيست كه فقط زبان  مراقبت كردن از
توانيم حسادتي كـه   به كمك زبان ميمثلاً  هاي خيلي خوب بزنيم كه آثار بسيار خوبي بر دل داشته باشد. حرفدهيم، يعني 

اگر نسبت به كسي حسادت داريـم بـه جـاي اينكـه     به اين ترتيب كه در وجودمان هست را تضعيف كنيم. 
اينكه زبان خود را كنترل كنيم تا غيبت نكند، حـداقل ماجراسـت، بايـد     از او تعريف كنيم. غيبت او را بر زبان جاري كنيم،

كنيم، سخن بگـوييم. در ايـن صـورت حسـات مـا       زبان را در جهت درست به كار بگيريم و مثلاً به نفع كسي كه به او حسادت مي
 تضعيف خواهد شد. 

 خروجي 2ورودي، بعد  3ست/ ابتدا ا »زبان«مربوط به  ،خطبة متقين در متقين اولين وصف

 فرمايد:  مي حضرت در توصيف متقينفرمايد دربارة زبان است.  ين وصفي كه براي متقين بيان مياميرالمؤمنين(ع) در خطبة همام اول
»مُقهْنطم  ابوفرمايـد:   . بعد مي گويند يعني متقين درست سخن مي )193نهج البلاغه/خطبة »(الص» ه  ـو ملبْسـ صْاقتال م  مهشـْيم و اد

ُاضعراه رفتنتواضع در  - 3لباس پوشيدن  - 2سخن گفتن  - 1فرمايد:  يعني حضرت ابتدا سه خروجي را بيان مي »التَّو 

 فرمايد:  ها را بيان مي ها را بيان فرمود، ورودي بعد از اينكه حضرت خروجي»ع اللَّه رَّما حمع مهارصَغضَُّوا أب   مهاعم ليَهمِ و وقفَـُوا أسَـ
 كنند. گوش خود را بر علم نافع و مفيد صرف مي- 2بندند  هاي خود را بر حرام مي چشم - 1يعني  » علىَ العْلمِْ النَّافعِ لهَم

 است» كردننمسخره «اولين نكته در كنترل زبان،  در سورة حجرات../ لَا يسخَرْ قوَم من قوَمٍ 

  اي  نكتـه اولين  و در سورة حجرات بحث مفصلي دربارة زبان مطرح شده استاست. » مسخر كردن«يكي از بدترين رفتارهاي زبان
هيچ قومي حق ندارد قوم ديگر را مسخره كند و با «فرمايد:  مياست. » مسخره كردن« راجع بهشود  مطرح مي كه براي كنترل زبان

ن قـَومٍ عسـى أنَ يكوُنـُواْ خيَـرًْا            سا آنهـا بهتـر باشـند؛    قير كند چه بتح آنها را زبان خودش ذينَ ءامنـُواْ لَـا يسـخرَْ قـَوم مـ يأيَهَـا الَّـ
ُمنهزنان هم حق ندارند زنان ديگر را مسخره كنند و با زبان خود تحقير كنند چه بسا آنها بهتر «فرمايد:  ) در ادامه مي11حجرات/»(م
 »أنَ يكنَُّ خيَرًْا منهنَُّ اء من نِّساء عسىو لاَ نس؛ باشند
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 هاي مسخره كـردن   و اينكه انگيزهباشد به خاطر اهميت موضوع شايد كند،  ايد و زنان را هم جدا ذكر ميفرم اينكه مردان را جدا مي
 در زنان و مردان متفاوت است.معمولاً 

خدا  اءيباب شود، مسخره كردن اول يا سخر در جامعهاگر تم /توان مسخره كرد مقدسات را خيلي راحت مي
 ابدي يرواج م

 در  لـذا  گيرنـد.  كنندگان قرار مـي  هاي مقدس بيشتر مورد هجوم مسخره اگر باب تمسخر در جامعه باز شود معمولاً مقدسات و انسان
  )30يس/ن(د ما يأتْيهمِ منْ رسولٍ إلاَِّ كانوُا بهِ يستهَزؤُِيا حسرةًَ علىَ العْبااند:  ي را مورد تمسخر قرار دادههمة انبياء الهطول تاريخ، 

  حتي كساني كه هنر مسخره كردن هم نداشته باشند اگـر   توان مسخره كرد. مقدس را خيلي راحت ميامور
كسي كه هنر ندارد ها كار سختي است اما  خنداندن مردم در فيلم گيرد. مقدسات را مسخره كنند كارشان مي

و » عدم تناسـب «نوع . چون يك گيرد در فيلم خود مردم را بخنداند اگر مقدسات را مسخره كند، كارش مي
دانيـد تعجـب    طور كـه مـي   و همان آور است كند كه براي مخاطب غيرمنتظره و خنده ايجاد مي »تضاد ويژه«

  عامل خنده است.

 اتفاقي كه خيلي راحـت رواج پيـدا    رسد و اين آتش به مقدسات مييكي از نتايجش اين است كه  ،شود اي باب اگر تمسخر در جامعه
كردن اولياء خداست. لذا در اسلام حكم شرعي قطعي كه شيعه و سني قبول دارند اين است كه اگـر كسـي پيـامبر     مسخرهكند،  مي

و هم اينكه اگر رواج هم آسان است  ،گرامي اسلام(ص) را تمسخر كند حكمش اعدام است. چون باب شدن تمسخر عليه مقدسات
 توان آن را كنترل كرد. نمي ،پيدا كند

 كنند ما را با تمسخر، ضعيف مي انبسياري اوقات حجاب دختر

 انجام شده بود، بيشتر  ها تحقيقي كه در يكي از دانشگاهكنند. طبق  ضعيف ميسخر، هاي ما را با تم اوقات حجاب دختر خانم بسياري
نـي چـون   انـد. يع  حجاب قبلي خود را كنار گذاشته ،ه بود گفته بودند كه از ترس مسخره شدنشان ضعيف شد حجابدخترهايي كه 

 شان ضعيف شده بود.  شخصيت قرار بگيرند، حجاب ي افراد بيخواستند مورد تمسخر برخ نمي

 به خاطر مسخره نشدن توسط گاهي اوقات  بلكه ،هاي بدي نيستند كنند آدم شان را كم مي ها حجاب لذا بايد بدانيم اگر بعضي از خانم
البتـه   كننـد.  خاطر بدحجاب بودن مسخره نميچون از اين طرف خيالشان راحت است كه مؤمنين آنها را به  ؛استشخصيت  افراد بي

 كنند. ولي مسخره نمي ،مؤمنين ممكن است نهي از منكر كنند

ُمنهكُونوُاْ خيَرًْا مأنَ ي سىاند تر از كساني است كه او را مسخره كردهغالباً كسي كه مسخره شده به/ ع 

  در عبارت»ُمنهكوُنوُاْ خيَرًْا مأنَ ي سىكنيـد از شـما    چه بسا كسي كه مسخره مي«نكتة جالبي وجود دارد. معنايش اين است كه  »ع
 ـ» چه بسا«يا » شايد«كه معنايش » عسي«اين كلمة  ».بهتر باشد دارد كـه در اينجـا    ر مـي است گاهي اوقات پرده از يك واقعيت ب

كنند، دقت كنيد ببينيد  است. اگر خداي نكرده كسي را مسخره كرديد يا اگر ديديد كسي را مسخره مي» بهتر بودن مسخره شونده«
ها نيست؟ چون غالباً كسي كه مسخره شده است بهتر از همـة كسـاني اسـت كـه او را      كننده ه كسي كه مسخره شده بهتر از مسخر

 اند.  مسخره كرده
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كمزوُاْ أَنفُسلَا تَلْم ها دنبال اين هستند كه از ديگران عيبي پيدا كنند و به رخ او بكشند بعضي /و 

 فرمايد:  در ادامه مي»كمُزوُاْ أنَفسْلاَ تلَم گردند كه از ديگران عيبي پيدا كنند و  ها دنبال اين مي بعضي »جويي نكنيد از همديگر عيب ؛و
جويي  عيب روحيةكم داريد  قدر مهم است كه حتي اگر ديديد با نصيحيت كردن ديگران كم جويي آن . پرهيز از عيببه رخ او بكشند

 جويي عيب داشتن روحيةچون  ،جا هم نكنيد نصيحت نكنيد. در اين صورت حتي انتقاد بهكسي را ديگر شايد بهتر باشد  ،كنيد پيدا مي
 .خيلي بد است

به اسمي كه دوست دارد  هركسي رادر سبك زندگي اسلامي اين است كه يكي از آداب / أَلقْاَبِو لَا تنََابزوُاْ بِالْ
 صدا بزنيم

 زوُاْ باِلأْلَقْاَبِفرمايد:  يدر ادامه ملاَ تنَاَب هاي جزئي  سفارشآداب و ترين  يكي از كليدي  سبك صدا نزنيد. هاي بد و همديگر را با لقب و
اً در مورد روابط اجتماعي و بحث زبان اين است كه هركسي را به اسمي كه دوست دارد صـدايش  خصوص اسلامي در سبك زندگي

اند از سـر فهـم    را نشنيده و رواياتها كه اين آيات  . متاسفانه گاهي اوقات بعضيو اين مستحب است و از آداب اسلامي است بزنيم
دوست داري چگونه صـدايت  «. چه خوب است از همديگر بپرسيم: كنيم ولي ما رعايت نمي كنند فطري خود اين آداب را رعايت مي

 يا...» پدر جان«يا » آقا«يا » بابا«يا » بابا جان«ها بايد از پدرشان بپرسند: دوست داريد شما را چطور صدا بزنيم،  بچه» بزنم؟

 د و بـا كلمـات نازيبـا همـديگر را صـدا      دهن ـ بلكه به همديگر القاب بد مي ،كنند ها نه تنها به اين سفارش عمل نمي متاسفانه بعضي
 زنند.  مي

     رعايـت   رعايت احترام شخصيت ديگران به قدري اهميت دارد كه اولياء ما حتي نسبت به دشـمنان خودشـان هـم ادب و احتـرام را
آن زمـان،  هـاي   كردند. مثلاً اميرالمؤمنين(ع) در جنگ خندق بعد از اينكه عمروبن عبدود را كشت، حاضر نشد طبق رسم جنـگ  مي

 شود. احترامي به او محسوب مي زره او را به عنوان غنيمت جنگي از تنش دربياورد و فرمود: او رئيس قبيله است و درآوردن زره، بي

(ع) نيامام حس /عذاب فوري شامل قاتلين حسين(ع) نشد، اما شامل زخم زبان زنندگان به حسين(ع) شد
 كرد نينفر جا كي

  بلافاصله بـلا بـر    (ع) تير و نيزه و خنجر زده بودند،كه مستقيماً به بدن مبارك امام حسينند شمر و حرمله ماندر روز عاشورا كساني
كرده بودند و يا اينكه با زبانشان نـيش زدنـد، بلافاصـله     »احترامي ادبي و بي بي«اما كساني كه به امام حسين(ع)  ،سرشان نازل نشد

خر كلاه امام حسين(ع) را بـه سـرش گذاشـت و شـروع كـرد بـه مسـخره كـردن، و         عذاب برسرشان نازل شد. مثلاً كسي به تمس
 بلافاصله رعشه گرفت.

 جا نفـرين كـرد و آن هـم     ولي امام حسين(ع) يك ،كرد خريد و دشمن را نفرين نمي ها را به جان مي امام حسين(ع) درد تيرها و نيزه
كرد، يكي از لشكر  ها خندقي از آتش درست مي ضرت داشت دور خيمهقتي بود كه يكي از دشمنان به ايشان زخم زبان زد. وقتي حو

اي!  دشمن جلو آمد و امام حسين(ع) را مسخره كرد و با لحن استهزاء آميزي گفت: قبل از آتش دوزخ براي خودت آتش روشن كرده
ز آتش جهنم، طعم آتش دنيا را بـه او  امام حسين(ع) با شنيدن اين زخم زبان، دلش شكست و او را نفرين كرد و فرمود: خدايا! قبل ا

 ..بچشان! ناگهان اسبش تكاني خورد و به داخل همان آتش افتاد و به درك واصل شد.

  


